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چكيده:

 شيوه بيانى قرآن به گونه اى است كه بسندگى قرآن به خود را نفى مى كند. خداى منان،
 مسئوليت تبيين آياتش را به عهده پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله و اهل بيت پاكش قرار
 داده است. بيان اين بزرگواران معصوم در تفسير آيات الهى، صرفاً يك بيان ساده معنا
 شناسانه با رويكرد «معنى شناختى» نيست، بلكه افزون بر آن، ريكرد غالبى در روايات
 تفسيرى «روش شناختى» است كه شيوه استنطاق قرآن را به فراگيران مى آموزد. اهل
 بيت عليهم السلام در روايات تفسيرى با همين رويكرد به تعليم روش تفسيرى قرآن به
 قرآن، شيوه برداشت از مضامين آيات و پرورش كادر علمى تفسيرى، همت گماشته اند.

اين مقاله نگاهى گذرا به اين رويكرد و آثار آن است.

كليدواژه ها: روش شناختى، روايات، اهل بيت عليهم السلام

 رويكرد روش شناختى در روايات

دكتر مهدى رستم نژاد
استاديار و عضو هيئت علمي جامعه المصطفي العالميه

تفسيرى اهل بيت عليهم السلام
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قرآن است.  گرفته  به عهده  را  آياتش  تبيين  قرآن، خداوند خود  نصّ صريح   برابر 
 در اين باره مى فرمايد: «﴿إنَِّ عَليَْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنهَُ فَإذِا قَرَأنْاهُ فَاتَّبعِْ قُرْآنهَُ ثُمّ إنَِّ عَليَْنا
به عهده ماست، پس هنگامى قرائتش  و  قرآن  آيات  ترديد گردآوردن  بى   بيَانهَُ﴾؛ 
عهده بر  نيز  بيانش  و  توضيح  سپس  كن،  دنبال  را  خواندنش  خوانديم،  را  آن   كه 

ماست»1

 اين مطلب، افزون بر اينكه بيانگر ويژگى سازوارگى آيات قرآن و انسجام درونى آن
 است، مى رساند هر آيه با آيات همگِن خود به گونه اى به هم تنيده است كه نقش
 متمّم و مكمّل هم را ايفا مى كنند و به يكديگر در فرآيند فهم آيات يارى مى رسانند،
 چيزى كه در روايات به عنوان «القرآن، ينطق بعضه ببعض؛ بخشى از قرآن بخش
 ديگر را تبيين مى كند»2 يا با تعبير مشابه انعكاس يافته است. بنابراين اولين مفسّر و

مبيّن قرآن، خود قرآن است.

 از سوى ديگر، قرآن در كنار مسئوليت دريافت و ابلاغ وحى توسط پيامبر صلى االله
 عليه و آله، مسئوليت تبيين را نيز به عهده آن حضرت گذاشته است. قرآن در اين
لَ إلِيَْهِمْ﴾ «و قرآن را بر تو كْرَ لتُِبَيِّنَ للِنَّاسِ ما نزُِّ  باره مى فرمايد: ﴿وَ أنَزَْلنْا إلِيَْكَ الذِّ

نازل كرديم، تا براى مردم آنچه كه به سويشان نازل شده بيان كنى»3

 همچنين ، براساس احاديث بى شمارى كه از طريق شيعه و اهل سنت رسيده است،
 مسئوليت تبيين آيات قرآن، پس از پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله به اهل بيت آن
 حضرت واگذار شده است. شيوه بيانى قرآن نيز بسندگى قرآن به خود را نفى مى كند
 به ويژه در مسائلى چون جزئيات احكام، قصص، تفاصيل معاد و امثال اينها به روشنى

پيداست كه قرآن نياز به مبيّن بيرونى، غير از خودش دارد.
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 علامه طباطبايى از كسانى است كه در اين امور مراجعه به روايات تفسيرى را تنها
 رهگذر فهم آيات مى داند. دليلش آن است كه تبيين اين موارد كه از ظواهر الفاظ
 قرآن قابل استفاده نيست تنها از كسانى ساخته است كه از علم لدنى برخوردار بوده و
 از افق اراده خداوند اطلاع داشته باشند، اينان جز اهل بيت عصمت و طهارت عليهم

السلام نيستند.

 ايشان در اين باره مى نويسد: «نعم تفاصيل الأحكام ممّا لا سبيل إلى تلقّيه من غير
 بيان النبى صلى االله عليه و اله كما ارجعها القرآن إليه فى قوله تعالى: ﴿وَ ما آتاكُمُ
سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَْهُوا﴾ و ما فى معناه فى الآيات و كذا تفاصيل  الرَّ
 القصص و المعاد مثلا .....؛ در تفاصيل احكام كه راهى براى وصول به آن جز بيان
 پيامبر نيست چنانكه قرآن نيز در اين مورد همگان را به پيامبر صلى االله عليه و اله
 ارجاع داده است و فرمود: «آنچه پيامبر براى شما آورده بگيريد و از آنچه شما را از
 آن نهى كرده است، بر حذر باشيد»4 و نيز در مثل تفاصيل قصه هاى قرآن، يا جزئيات
 معاد، نقش اصلى پيامبر صلى االله عليه و آله تبيين آنها است و راهى جز بيان پيامبر

 اكرم صلى االله عليه و آله نيست»5

 در كنار نقش تبيينى و تفسيرى روايات، در دهه هاى اخير نقش ديگرى براى روايات
 در فرآيند فهم آيات در كانون توجه پژوهشگران قرآنى قرار گرفت و آن اينكه آيا
 روايات تفسيرى، صرفاً براى تبيين معنى و بيان مراد خداوند و ارائه تفاصيل آيات
 است يا آنكه افزون بر آن، روش تفسير كردن آيات را نيز مى آموزد؟ به ديگر بيان
 آيا سنت به سان مفسرى ساده، تنها در پى تبيين معانى واژگانى و محتوايى آيات
 است و رويكرد آن «معنى شناختى» است يا علاوه بر آن، روش استفاده از قرآن و
 شيوه برداشت از آيات را نيز به دانش آموختگان اين عرصه مى آموزد، و رويكرد آن
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«تعليمى و روش شناختى» است؟

 روشن است بنا به رويكرد «معنى شناختى» شمارگان روايات تفسيرى و كثرت آن،
 از اهميت ويژه اى برخوردار است در حالى كه بنا به رويكرد «روش شناختى» كثرت
 روايات و ميزان آن، اهميتى ندارد، بلكه مهم آموزش روش تفسير و ارائه كليد فهم

قرآن است.

رويكرد روش شناختى، خود به چند محور جزئى تر تقسيم مي شود:

1. تعليم روش تفسير قرآن به قرآن

 مهم ترين شخصيت علمى كه در قرن اخير به اين نكته توجه ويژه اى نموده است
از قرآن،  به  قرآن  تفسير  روش  كه  است  باور  اين  بر  وى  است.  طباطبايى   علامه 
 آموزه هاى تفسيرى اهل بيت عليهم السلام است كه از طريق غور در روايات آن

بزرگواران و انس و ممارست با آن به دست مى آيد.

 ايشان كه تفسير گرانسنگ الميزان را بر پايه همين روش، تدوين كرده است، جايگاه
 اهل بيت را در رساندن مرادات قرآنى، به سان معلمى خبير مى داند كه راه دستيابى به

معارف ژرف و عميق الهى را با شيوه قرآن به قرآن به فراگيران آموزش مى دهد.

على بالقرآن  الاستمداد  التفسير  فى  «المتعين  مى كند:  تصريح  باره  اين  در   علامه 
 فهمه و تفسير الآية بالآية و ذلك بالتدرّب بالآثار المنقولة عن النبى و أهل بيته و
 تهيئة ذوق مكتسب منها؛ تنها روش صحيح در تفسير قرآن آن است كه در تفسير
بيت اهل  از  برگرفته  است  روشى  روش،  اين  شود،  استفاده  ديگر  آيات  از   آيه اى، 
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 عليهم السلام كه با ممارست در روايات منقول از پيامبر صلى االله عليه و آله و اهل
بيتش و با ذوقى كه از اين ناحيه به دست مى آيد، حاصل مى شود»6

 وى همچنين مى گويد: «وظيفه مفّسر آن است كه در احاديث پيامبر اكرم صلى االله
 عليه و آله و ائمه اهل بيت عليهم السلام كه در تفسير قرآن رسيده غوركرده، به
 روش ايشان آشنا شود، پس از آن طبق روشى كه از كتاب و سنت استفاده شده به

تفسير بپردازد.»7

 همچنين مى گويد: «و قد كانت طريقتهم فى التعليم و التفسير هذه الطريقة بعينها
 على ما وصل إلينا من اخبارهم فى التفسير؛ بنابر آنچه از روايات تفسيرى اهل بيت
به قرآن، قرآن  تفسير  استفاده مى شود كه روش  ما رسيده است  به  السلام   عليهم 

روش ائمه اطهار در تعليم و تفسير قرآن بوده است»8

 از ديدگاه علامه طباطبايى، اهل بيت عليهم السلام در رواياتشان به صورت گسترده،
 روش تفسيرى قرآن به قرآن را در جاى رساندن معانى و مداليل آيات اعمال كرده اند،
 لذا حجم زيادى از روايات تفسيرى آنان مشتمل بر استدلال به يك آيه براى فهم

آيه اى ديگر است.

 وى در اين باره مى نويسد: «انّ جمّا غفيرا من الروايات التفسيرية الواردة عنهم
 مشتملة على الاستدلال بآية على آية و الاستشهاد بمعنىّ على معنىّ؛ تعداد كثيرى
 از روايات تفسيرى اهل بيت عليهم السلام در بردارنده استدلال به آيه اى براى آيه

ديگر و استشهاد به معنايى بر معناى ديگر است»9

«روش برجسته  نقش  به  نيز  ديگرى  انديشه وران  طباطبائى،  علامه  با  صدا   هم 
السلام توجه نموده اند، هر چند در  شناختى» در روايات تفسيرى اهل بيت عليهم 
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چگونگى و ميزان آن، تفاوت هايى ملاحظه مى شود»10

ثُمَّ بجَِهالةٍَ  وءَ  السُّ يَعْمَلُونَ  للَِّذِينَ   ِ عَلىَ االلهَّ التَّوْبةَُ  ﴿إنَِّمَا  آيه:  برابر  نمونه  عنوان   به 
ُ عَليِماًحَكِيماً﴾ بى ترديد توبه ُ عَليَْهِمْ وَ كانَ االلهَّ  يَتُوبوُنَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئكَِ يَتُوبُ االلهَّ
نادانى مرتكب كار زشت مى شوند از روى   نزد خداوند فقط براى كسانى است كه 
 سپس به زودى توبه مى كنند، اينانند كه خدا توبه آنان را مى پذيرد و خدا همواره دانا

 و حكيم است»11

برداشت ابتدا چنين  قَرِيبٍ»  مِنْ  بجَِهالةٍَ » و «  قيد «  و  تعبير «إنَِّمَا»  به  توجه   با 
 مى شود كه توبه تنها با دو شرط ذيل پذيرفته مى شود: 1. گناه از روى جهل صادر
 شده باشد، «بجَِهالةٍَ» 2. توبه با فاصله اندكى از گناه، اتفاق بيفتد «مِنْ قَرِيبٍ» در

حالى كه چنين مطلبى با ديگر محكمات دين سازگار نيست.

 در واقع سؤال اين است: آيا مقصود از جهالت، جهل در برابر علم است كه در آن
 صورت، توبه تمام كسانى كه با آگاهى مرتكب گناه شده اند، پذيرفته نيست و يا آنكه

مقصود از آن، جهل در برابر عقل است كه مراد غلبه هواى نفس است؟

 برابر روايتى، امام صادق عليه السلام در پاسخ به پرسش فوق، مراد از «بجَِهالةٍَ» را
استناد به آيه ديگر به معنى جهل در برابر عقل دانسته اند. آن حضرت فرمود:

معصية فى  نفسه  خاطر  حين  جاهل  فهو  عالما  كان  ان  و  العبد  عمله  ذنب   «كلّ 
 ربهّ و قد قال فى ذلك تبارك و تعالى يحكى قول يوسف لإخوته: ﴿هَلْ عَلمِْتُمْ ما
 فَعَلتُْمْ بيُِوسُفَ وَ أخَِيهِ إذِْ أنَتُْمْ جاهِلُونَ﴾ فنسبهم الى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم فى
 معصية االله: هر گناهى كه بنده انجام مى دهد هر چند كه بدان عالم باشد، جاهل
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 است، زيرا معصيت پروردگارش بر نفس وى خطور كرد چنانكه خداى تبارك و تعالى
 سخن يوسف را در خطاب به برادرانش چنين آورده است: «آيا دانستيد كه با يوسف
 و برادرش، آنگاه كه جاهل بوديد، چه كرديد؟»12 در اينجا چون معصيت خداوند در
 جانشان خطور كرد، خداوند نسبت جهل به آنان داد (در حالى كه آنان به قبح عمل

خويش، علم داشتند)»13

 چنانكه ملاحظه مى شود امام صادق عليه السلام در اين روايت با استناد به آيه 89
 سوره يوسف، مراد از «جهالت» را كه در آيه هفده سوره نساء آمده، بيان كرده است.
 اين همان روش تفسير قرآن به قرآن است كه توسط امام صادق عليه السلام اعمال

شده است.

 در ارتباط با قيد «من قريب» نيز از امام باقر عليه السلام مى خوانيم كه منظور آن
 تا زمان مرگ و رسيدن وقت احتضار است. آن حضرت با اشاره به گلوگاهشان در
 اين باره فرمود: «اذا بلغت النفس هذه؛ مراد از «من قريب» تا زمانى است كه جان

به اينجا (گلوگاه) برسد»14

 جالب توجه آنكه در روايات تفسيرى به مواردى برخورد مى كنيم كه امامان معصوم،
در پاسخ به پرسش هاى علمى، شاگردان را به اين روش توجه مى دادند.

 به عنوان نمونه براى نام آورانى چون محمد بن مسلم و زراره- از بزرگان حديث و
 تفسير- اين سوال مطرح بود كه با عنايت به اينكه درآيه ﴿وَ إذِا ضَرَبتُْمْ فِي الأَْرْضِ
لاةِ﴾  و چون در زمين سفر كرديد گناهى بر  فَليَْسَ عَليَْكُمْ جُناحٌ أنَْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّ
 شما نيست كه نماز را به قصر بخوانيد»15 تعبير به ﴿فَليَْسَ عَليَْكُمْ جُناحٌ﴾  «بر شما
 گناهى نيست» شده است كه از ظاهرش جواز قصر، نه وجوب آن، استفاده مى شود،
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نماز در سفر شده السلام حكم به وجوب قصر   چگونه در مكتب اهل بيت عليهم 
است؟

 آنان اين پرسش را نزد امام باقر عليه السلام عرضه نمودند، امام در پاسخ با اشاره به
 كليد فهم آيه فرمودند: تعبير به «لاجناح» در ارتباط با سعى بين صفا و مروه نيز در

قرآن به كار رفته است، با آنكه سعى از واجبات حج و عمره است.

فَ بهِِما﴾ هر وَّ  در قرآن مى خوانيم: ﴿فَمَنْ حَجَّ البَْيْتَ أوَِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَليَْهِ أنَْ يَطَّ
 كس حج يا عمره بجا آورد گناهى نيست كه سعى بين آن دو (صفا و مروه) را بجا
 آورد»16 در اين روايت چنانكه ملاحظه مى شود، امام با تكيه بر روش تفسير قرآن به

قرآن پاسخ سوال محمد بن مسلم و زراره را بيان فرموده اند.17

2. پرورش كادر علمى

 اهل بيت عليهم السلام افزون بر آنكه خود، شيوه تفسيرى قرآن به قرآن را اعمال
 مى كردند، به افراد مستعد و شاگردان ممتاز خويش، اعمال اين روش را مى آموختند

و از اين طريق مهارت تفسير كردن را به دانش پژوهان انتقال مى دادند.

 روشن است سپرده شدن علوم و معارف قرآنى به اهل بيت عليهم السلام به عنوان
 وديعه بزرگ الهى، صرف نظر از زمينه هاى شخصيتى و سعه وجودى آنان، در جهت

پاسخگويى به نيازهاى هدايتى و تربيتى جامعه انسانى بوده است.

 ناگفته پيداست كه پاسخگويى به اين حجم وسيع از نيازهاى جوامع انسانى با آن
فرد يك  عهده  از  طبيعى  صورت  به  جغرافيايى،  پراكندگى  و  جمعيتى   گستردگى 
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 خارج است. براى تحقق چنين هدف بزرگى به شبكه گسترده اى از عالمان و دانش
قرار پوشش  تحت  را  مختلف  ملل  و  اقوام  علمى  نيازهاى  تا  است  نياز   آموختگان 

دهند.

 از اين رو، امامان شيعه به عنوان آموزگاران بزرگ بشريت، به منظور افاضه علوم
 قرآنى و گسترش فرهنگ آن، در پيكره امت، افزون بر دو نقش تبيينى و تعليمى، به

تربيت افراد مستعد نيز اهتمام ويژه اى مبذول مى داشتند.

انسانى به  آنان به جاى اكتفا كردن به بيان تفسيرى صرف، به پرورش نيروهاى 
عنوان كادر «علمى تفسيرى» همت مى گماشتند.

 ابى بن كعب، ابن مسعود، ابن عباس و امثال اينها، اولين ثمرات اين تلاش مقدس اند
 كه در مكتب پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله و اميرمؤمنان على عليه السلام پرورش

يافته اند.18

 ابن عباس مى گفت: «جلّ ما تعلمّت من تفسير القرآن من على بن ابى طالب عليه
السلام؛ بيشترين چيزى كه از تفسير قرآن آموختم از على بن ابى طالب است»19

 ابن مسعود درباره خوشه چينى از خرمن دانش اميرمؤمنان على عليه السلام مى گويد:
«من از محضر ايشان كسب فيض كرده و از دانش بيكرانش استفاده كرده ام»20

 حسن بصرى مى گفت: هر چه گويم از على است ولى فعلا نمى توانم نامش را بر
زبان جارى سازم.21

 مفسر پرورى، پس از پيامبر اكرم صلى االله عليه و اله مؤمنان على عليه السلام، در
 خاندان عصمت و طهارت ادامه يافت، حتى بانوان اين شجره طيبه، چون زينب كبرى
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عليه السلام به پرورش نيروهاى علمى در جامعه زنان مبادرت مى ورزيدند.

 آنان هيچ فرصتى را براى پرورش استعدادهاى برتر قرآنى و تفسيرى از دست ندادند
 به اصحاب و ياران مستعد آموختند چگونه مسائل مختلف را از قرآن استنباط كنند،
 گاهى حتى در پاسخ به يك پرسش ساده از ارائه شيوه فهم آيات و استنطاق قرآن،

دريغ نمى كردند.

 «عبدالاعلى» از شاگردان حوزه علمى امام صادق عليه السلام، هنگامى كه از يك
 مسأله ساده اى چون چگونگى مسح بر پايى كه دارو بر آن نهاده است، مى پرسد،
 امام پيش از آنكه پاسخ دهد، راه استنطاق قرآن را گوشزد كرده فرمود: «يعرف هذا و
 اشباهه من كتاب االله؛ اين مسئله و مشابه آن از قرآن قابل شناسايى است» زيرا قرآن
ُ ليَِجْعَلَ عَليَْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ (خدا نمى خواهد بر شما حرجى  مى فرمايد: ﴿ما يُرِيدُ االلهَّ

باشد)22 پس روى دارو را مسح نما.23

 اين روايت به خوبى نشان مى دهد كه اهل بيت عليهم السلام در نشان دادن راه فهم
 قرآن، هيچ فرصتى را از دست نمى دادند. اين تلاش ها موجب شد تا در بين شاگردان
 اهل بيت عليهم السلام چهره هاى بسيارى در عرصه تفسير درخشيدند و علوم اهل

بيت را پس از فراگيرى به ديگران انتقال دادند.

3. تعليم شيوه برداشت از مضامين آيات

 قرآن در إفاده مرادات خود، علاوه بر استفاده از دلالت هاى آشكار و صريح، چون
 دلالت مطابقى و تضمّنى، از انواع دلالت هاى غير آشكار چون دلالت التزامى، دلالت
 تنبيه و اقتضا نيز استفاده كرده است. بى ترديد استفاده از اين دلالت هاى غير آشكار



58

يث
وحد

آن 
م  قر

علو
سير، 

ي تف
صص

 تخ
امه

صلن
 / ف

سنا
ح

 بر اساس مصالحى چون برانگيختن قوه تفكر و تدبر مخاطب، رعايت اصل ايجاز و
نيازمندى به مفسران واقعى و.... بوده است.

 دريافت و فهم دلالت هاى غير آشكار از ديرباز مورد توجه صاحب نظران تفسيرى
 قرار داشت. امروزه از اين نوع دلالت ها، بيشتر تحت عنوان «برداشت ها» ياد مى شود
 و مراد از آن اين است كه اينها به عنوان معنى يا تفسير آيه قلمداد نمى شوند، لذا
تفسير اتمام  و  معنى  ارائه  از  معمولاً پس  را  آشكار  غير  برداشت هاى  اين   مفسران 

آيات، مى آورند.

 البته مفسران هر يك به فراخور ذوق و سليقه خويش از اين برداشت ها با عناوين
 گوناگونى ياد مى كنند از باب نمونه شيخ طبرسى در تفسيرش با عباراتى چون «فيه
 دلالة على» به آن مى پردازد، علامه طباطبايى در الميزان، آن را با عباراتى چون:
 «يشير»، «فيه دلالة» و «يدلّ» آورده است. در تفسير نمونه نيز از عنوان «نكات و
 نكته ها» استفاده شده است. در تفسير راهنما و نور به عنوان «پيام ها» و در تفسير
 تسنيم تحت عنوان «لطايف» آمده است. در برخى از تفاسير با تعبيراتى چون «فيه

ايحاء» يا «يستفاد منه» به آن اشاره شده است.

باب تفسير از  بيان مى شود  آنچه  اينكه  از  اينها، عبارت است  اشتراكى همه   نقطه 
نيست.

 البته آنچه اهميت دارد شناخت حدّ و مرزهاى اين عرصه و كشف اصول و ضوابط آن
 است كه اين مقاله درصدد بيان آن نيست. از بيانات معصومين در اين زمينه استفاده
 مى شود كه آن بزرگواران نيز جداى از تفسير و ارائه معانى آيات، در مواردى به اين
 دست از برداشت هاى قرآنى اشاره كرده اند، برداشت هايى كه مى توان با دقت در آن،
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 اصول و معيارهايى فراتر از تفسير را نيز از روايات معصومين شناسايى كرد. در ذيل
به چند نمونه از اين روايات اشاره مى شود:

 1. از برداشت هاى بسيار ظريف در روايات تفسيرى، روايتى است كه براساس آن
 پسر برادر شهاب بن عبد ربهّ از امام صادق عليه السلام براى دردهاى ناشى از تورم
 دستگاه گوارشى، چاره اى تقاضا كرد، امام فرمود: «تغد و تعش و لا تأكل بينهما شيئاً
 فانّ فيه فساد البدن، أما سمعت قول االله عزوجلّ يقول: ﴿وَ لهَُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بكُْرَةً
 وَ عَشِيًّا﴾ «صبحانه و شام بخور و بين آنها چيزى نخور كه موجب فساد بدن است،
 آيا سخن خداوند را نشنيدى كه فرمود: روزى بهشتيان در بهشت، صبح و شام به

آنان مى رسد»24 25

 چنانكه ملاحظه مى شود امام از آيه اى كه در توصيف غذاهاى صبحگاهى و شامگاهى
 بهشتيان است و ارتباطى با غذاهاى دنيوى ندارد، به دلالت التزامى برداشت مى كند
 كه غذاى بين روز باعث فساد بدن است. زيرا بهشت، دارالسلام است و از اينكه براى
 بهشتيان وعده غذايى بين روز در نظر گرفته نشده است برداشت مى شود كه غذاى

نيم روزى براى بدن زيان آور است.

النفساء بمثل  2. از امام باقر عليه السلام نقل شده است كه فرمود: «لم تستشف 
از شفابخش تر  كرده،  زايمان  زن  براى  غذايى  هيچ  مريم؛  أطعمه  االله  ان   الطرب، 
 خرماى تازه نيست؛ زيرا خداوند به مريم مقدس (پس از ولادت عيسى) خرماى تازه

داد»26

 برابر اين روايت امام باقر عليه السلام با برداشت از آيه ﴿وَ هُزِّي إلِيَْكِ بجِِذْعِ  النَّخْلَةِ
 تُساقِطْ عَليَْكِ رُطَباً جَنيًِّا﴾ و تنه خرما را به سوى خود بجنبان تا برايت خرماى تازه
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 و از بار چيده بريزد»27 كه در داستان مريم مقدس آمده است، شفابخش بودن رطب
را براى همه زنان نفساء تعميم مى دهد.

 شكى نيست كه به حسب ظاهر اين داستان مربوط به مريم عذراء است كه هنگام
 ولادت عيسى مسيح عليه السلام به درخت خرماى خشكيده اى تكيه داده و عيسى

عليه السلام را به دنيا آورده بود.

 ابتدا به نظر مى رسد خوردن خرماى تازه، ويژه همان واقعه بوده و ربطى به ديگر
 زنان نفساء ندارد؛ ولى امام از اين آيه اصلى كلى برداشت كرده و آن را براى همه
 زنان نفساء تعميم داده است، اين نشان مى دهد كه اين برداشت عام در حوزه اراده

خداوند از مفاد آيه قرار داشته است.

اميرمؤمنان على عليه از  است كه  روايتى  قرآنى،  برداشت هاى ظريف  از جمله   .3 
 السلام در پاسخ فردى كه از درد شكم شكوه داشت، نقل شده است. براساس آن
 روايت، امام براى درمان درد شكم دستور عجيبى صادر كرد. ابتدا فرمود: آيا همسر
 دارى؟ مرد پاسخ داد. آرى، فرمود: «استوهب منها شيئا طيبة به نفسها من مالها ثمّ
 اشتر به عسلا ثم اسكب عليه من السماء ثم اشربه؛ از همسرت بخواه كه با رضايت
 خاطر از مالش به تو چيزى ببخشد، از آن مال عسلى خريدارى كن و با آب باران آن

را مخلوط نما و آن را بنوش»

 آنگاه امام در توجيه اين دستور خاص فرمود: «فانى سمعت االله سبحانه يقول فى
ماءِ ماءً مُّبارَكاً﴾ و قال: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بطُُونهِا شَرابٌ  مُّخْتَلفٌِ لنْا مِنَ السَّ  كتابه: ﴿وَ نزََّ
هَنيِئاً فَكُلُوهُ  نفَْساً  مِنْهُ  عَنْ شَيْ ءٍ  لكَُمْ  طِبْنَ  ﴿فَإنِْ  ِّلنَّاسِ﴾ و قال:  ل شِفاءٌ  فِيهِ   ألَوْانهُُ 
 مَرِيئاً﴾ فاذا اجتمعت البركة و الشفاء و النهئ و المرئ شفيت إن شاء االله تعالى؛ من از
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 خداوند شنيدم كه در كتابش مى فرمايد: «و از آسمان آب با بركت فرو فرستاديم»28 و
 فرمود: «از شكم آنها (زنبور عسل) شهدى با رنگ هاى گوناگون بيرون مى آيد كه در
 آن درمانى براى مردم است»29 همچنين فرمود: «و اگر چيزى از آن مهريه را زنان،
 با ميل و رضايت خود به شما ببخشند، آن را حلال و گوارا بخوريد»30 پس هر گاه

بركت، شفا، حلاليت و گوارايى جمع شد، ان شاء االله شفا مى يابى.»31

ازگناهان كبيره شمرده و امام صادق عليه السلام در حديثى، عقوق والدين را   .4 
 در توضيح آن با استناد به آيه ذيل مى فرمايد: «لانّ االله عزّوجل جعل العاق جبّارا
ابوِالدَِتيِ وَ لمَْ يَجْعَلنْيِ جَبَّاراً شَقِيًّا﴾  شقيّا فى قوله تعالى حكاية عن عيسى: ﴿وَ برًَّ
 زيرا خداوند عاق را گردنكش و تيره بخت ناميد آنجا كه از قول عيسى عليه السلام
 حكايت مى كند: و مرا نسبت به مادرم نيكوكار گردانيده و گردنكش و تيره بخت قرار

نداده است»32 33

ابوِالدَِتيِ﴾ آمده شَقِيًّا﴾ كه در تعقيب ﴿وَ برًَّ  گو اينكه از تعبير  ﴿لمَْ يَجْعَلنْيِ جَبَّاراً 
شَقِيًّا﴾ عبارت از «لم  است چنين برداشت مى شود كه مراد از  ﴿لمَْ يَجْعَلنْيِ جَبَّاراً 
 يجعلنى عاقا» است همچنين از تعبير به شقاوت و گردنكشى استفاده مى شود كه

عقوق والدين، از گناهان كبيره به حساب مى آيد.

يافت مى شود. از برداشت هاى قرآنى كه در روايات تفسيرى  بود   اينها نمونه هايى 
 در خاتمه لازم است يادآورى شود كه برداشت از قرآن نبايد دست آويزى براى فرو
 افتادن در ورطه تفسير به رأى و بهانه اى براى اعمال سليقه هاى شخصى و ذوقى
 در حريم آيات قرآن شود. بلكه بايد حد و مرزها را شناخت و با پرهيز از احتمالات
 سست و موهن، حريم آيات الهى را رعايت كرد و از افراط و تفريط در اين عرصه

اجتناب نمود.
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در السلام مى تواند  بيت عليهم  اهل  روايات  و  قرآن  آيات  با  انس  پيداست   ناگفته 
«برداشت هاى صحيح و عالمانه» از قرآن تأثير بسزايى داشته باشد.
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منابع :
1.قرآن كريم، با اقتباس از ترجمه آيت االله مكارم شيرازى.

2.ابن طاوس، سيد، سعد السعود، قم: منشورات رضى، 1363 ش.

 3.برقى، احمد بن محمد، المحاسن، تحقيق: سيد جلال الدين حسينى، تهران: دارالكتب
الاسلاميه، 1370 ش.

4.سيد رضى، نهج البلاغه، تحقيق: محمد عبده، قم: دارالذخائر، 1412 ق.

5.شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا عليه السلام، بيروت، موسسه اعلمى، 1404 ق

جامعه انتشارات  قم:  غفارى،  اكبر  على  تحقيق:  الفقيه،  يحضره  لا  من   ،______       .6 
مدرسين، چاپ دوم،  بى تا

7.شيخ طبرسى، مجمع البيان فى تفسير القرآن، بيروت: موسسه اعلمى، 1415 ق.

8.______، مكارم الاخلاق، قم: منشورات راضى، 1392 ق.

9.______، تهذيب الاحكام، تهران: دارالكتب الاسلاميه، 1365 ش.

     10.طباطبايى، محمد حسين، الميزان فى تفسير القرآن، قم: منشورات جامعه مدرسين،
بى تا

11.______________، قرآن در اسلام، قم: انتشارات جامعه مدرسين،  بى تا

12.عياشى، محمد بن مسعود، تفسير عياشى، تهران: مكتبة العلمية الاسلامية،  بى تا

 13.كلينى، محمد بن يعقوب، كافى، تصحيح: على اكبر غفارى، تهران: دارالكتب الاسلامى،
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چاپ دوم، 1378 ش.

17.نصيرى، على، رابطه متقابل كتاب و سنت، سازمان انتشارات، 1386 ش.


